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Abstract 
One of the eminent prophets whose name is mentioned in several Qur’an verses is 
Prophet Job (PBUH). Some controversial issues related to this holy prophet have been 
raised in Sunni and Shi’ite exegeses; for instance, the interpretations regarding the 44th 
verse of Surah “Sad”. By using the descriptive and analytical method, the present study 
aims to critically review the Sunni and Shi’ite exegetical views on the interpretation of 
the 44th verse of Surah “Sad”. The results of the study indicate that 2 important 
arguments about this Qur’anic verse are under discussion between Sunni and Shi’ite 
scholars and commentators: first, the reason of swear and the person who is hit; second, 
the jurisprudential usage of the verse. As for the first argument, the interpretation of the 
verse points to the swear of Prophet Job (PBUH) to hit his wife and the punishment 
mitigation ordered by God but the purpose of swear by the Prophet and his wife’s fault 
are not explicitly mentioned for the sake of respect and decency. As for the potential of 
jurisprudential usage of the verse, the Islamic jurists and commentators have proposed 4 
jurisprudential perceptions including “the punishment of a sick adulteress”, “the swear of 
a master to punish his servant”, “hitting a wife who is not obstinately disobedient”, and 
“the permission of religious deceit”. There are various fallacies against all the above 
interpretations indicating that the circumstances in this verse relate to a particular 
condition specially for the case of Prophet Job (PBUH) so it does not involve other 
religions or persons.     
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  »ص«سورة  44آراء تفسيري فريقين در تفسير آيه نقد و بررسي 
 **مهدی اصلانی|      *رسول محمدجعفری

 ٢۵/٠١/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ٠٧/٠٩/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
يكي از پيامبران برجستة الهي كـه در قـرآن، نـام ايشـان در چنـد نوبـت و چنـد سـوره يـاد شـده، حضـرت            

برانگيز در تفاسير فريقين انعكاس يافته كـه از   بر الهي، چندين موضوع چالشايوب(ع) است. دربارة اين پيام
باشند و برخي آراء تفسيري ارائـه شـده ذيـل     مطرح مي» ص«سورة  44جملة آنها، مباحثي است كه در آيه 

روي پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي در صدد پاسـخ   اين آيه در معرض نقد جدي هستند، ازاين
چگونـه اسـت؟   » ص«سـوره   44ؤال است كه نقد و بررسي آراي تفسـيري فـريقين در تفسـير آيـه     به اين س

هاي تحقيق حكايت از آن دارند كه در اين آيه، دو مسئلة مهم ميان عالمـان و مفسـران فـريقين مطـرح      يافته
لة نخسـتين  بوده است؛ نخست، علت سوگند و فرد مضروب؛ و دوم، امكان استفادة فقهي از آيه. دربارة مسئ

توان گفت سياق آيه به سوگند ايوب(ع) بر مضروب سـاختن همسـرش و حكـم تخفيـف الهـي       اجمالاً مي
اشاره دارد و براى رعايت ادب و حفظ احترام، دقيقاً سبب سـوگند آن حضـرت و خطـاي همسـرش ذكـر      

انـد   ي ارائه كـرده نشده است. در خصوص امكان استفاده فقهي از آيه نيز، فقها و مفسران چهار برداشت فقه
و » ضرب همسر در غير نشـوز «، »سوگند مولا بر تنبيه عبد«، »جاري كردن حد بر زناكار بيمار«كه عبارتند از 

ها اشكالات متعددي وارد شده است، امـا اشـكال تقريبـاً مشـترك      به همة اين برداشت». جواز حيله شرعي«
كام اختصاصي ايوب(ع) اسـت و دليلـي بـر الغـاي     همة آنها اين است كه آنچه در آيه مطرح گرديده از اح

  خصوصيت از ايشان و تعميم به ديگر شرايع و يا تعميم به اشخاص ديگر، وجود ندارد.  

 ها كليدواژه

  ، سوگند، ضرب همسر، احكام فقهي.»ص«سوره  44ايوب(ع)، آيه 
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  مقدمه
ونى كـه آن  نام ايوب(ع) چهار بار و در چهار سورة قرآن آمده و بـرخلاف تـورات كن ـ  

اى مـتمكن و نيكوكـار و    حضرت را در زمرة پيامبران بـه شـمارش نيـاورده و تنهـا وي را بنـده     
خداونـد مقـام نبـوتش را     163داراى اموال و فرزندانِ بسيار معرفي نموده ، در سورة نساء آيـه  

و در  شـدگان  ايشان را از ذريـة ابـراهيم(ع) و از هـدايت    84اثبات فرموده و در سورة انعام آيه 
توضـيح كوتـاهى    84و  83شناسـانده اسـت؛ همچنـين در سـورة انبيـاء آيـات       » محسنين«عداد 

تر از هرجاى ديگـر   مشروح 44تا  41آيات » ص«دربارة زندگى آن حضرت آمده و در سورة 
، 19ش، ج1374قرآن، شرح حال او ضمن چهار آيـه بيـان گرديـده اسـت (مكـارم شـيرازي،       

وَ اذْکُـرْ عَبْـدَنَا «فرمايـد:   خداوند دربارة ايوب(ع) مـي » ص«سوره  44تا  41). در آيات 293ص
یْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ * ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَـارِدٌ  نِيَ الشَّ نِّي مَسَّ

َ
هُ أ بَّ وبَ إِذْ نَادَی رَ یُّ

َ
وَ شَـرَابٌ * أ

هْلَهُ وَ مِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْ 
َ
لْبَابِ * وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِـهِ وَ لاَ وَ وَهَبْنَا لَهُ أ

َ
ولِي الأْ

ُ
ا وَ ذِکْرَی لأِ مَةً مِنَّ

ابٌ  وَّ
َ
هُ أ ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ   1».تَحْنَثْ إِنَّ

نام نهُ نفـر از انبيـاء ذكـر گرديـده امـا از داسـتان داود(ع)، سـليمان(ع) و        » ص«در سورة 
شايد بتوان گفـت قـرآن بـر    » ص«به آيات سورة  نسبتاً مشروح ياد شده است. باتوجه ايوب(ع)

عبوديت ايوب(ع) بيش از داود(ع) و سليمان(ع) تأكيد فرموده است؛ زيـرا دربـارة داود(ع) بـا    
نِعْـمَ «)، در خصوص سـليمان(ع) تعبيـر   17(ص:» وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ «فرموده است: » عَبْدَنا«تعبير 

) آمده است، امـا در مـورد ايـوب(ع) هـر دو     30(ص:» وَ وَهَبْنا لِداوُد سُلَیْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ «در » لْعَبْدُ ا
ـوبَ...«ترتيب در آيات  به» نِعْمَ الْعَبْدُ «و » عَبْدَنا«تعبير  یُّ

َ
ـهُ «) و 41(ص:» وَ اذْکُـرْ عَبْـدَنَا أ نِعْـمَ الْعَبْـدُ إِنَّ

ابٌ  وَّ
َ
هاي معنوي  تر بودن ابتلائات و برجستگي دليل سنگين فته و اين شايد بهكار ر ) به44(ص:» أ

  و روحي آن حضرت باشد.  
برانگيـز مـاجراي ايـوب(ع) در آثـار و تفاسـير فـريقين مفـاد و         اما يكي از مسائل چـالش 

كـه بـه   » نَثْ وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْ «فرمايد:  است كه مي» ص«سوره  44دلالت آيه 

                                                                                                                   
[به او گفتیم:] » * شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد.«اد که: گاه که پروردگارش را ندا د و بندۀ ما ایّوب را به یاد آور، آن« ١ 

ساری است سرد و آشامیدنی * و [مجدّداً] کسانش را و نظایرِ آنها را همراه آنها  اینك این چشمه ،»] بکوب با پای خود [به زمین«
یك بسته ترکه به دستت برگیر و «یم:] به او بخشیدیم، تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد * [و به او گفت

  »کار بود. ای! به راستی او توبه ما او را شکیبا یافتیم. چه نیکوبنده» [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن.
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روي پـژوهش حاضـر بـا روش     ها از اين آيه نقدهاي جـدي وارد اسـت؛ ازايـن    برخي برداشت
توصيفي و تحليلي در صدد پاسخ به اين سؤال است كه نقد و بررسـي آراي تفسـيري فـريقين    

هـايي   چگونه است؟ البته بايـد گفـت دربـارة ايـوب(ع) پـژوهش     » ص«سوره  44در تفسير آيه 
  توان به اين موارد اشاره كرد: شده كه از جملة آنها مي چند سامان داده

و تازيانه زدن ايوب بـه  » ص«سورة  44نقد و بررسي آراي مفسران در تفسير آيه « - الف
بر نقد روايـات و آرايـي    - ترين اثر به تحقيق حاضر است كه نزديك- ؛ اين پژوهش »همسرش

  اند. كرده تمركز دارد كه آيه را بر كتك زدن همسر ايوب(ع) حمل
بررسي و مقايسه سيماي حضرت ايوب(ع) با تأكيد بر صبر ايشان از ديدگاه آيات « - ب

  »و روايات و عرفان اسلامي
  »مقايسة زندگي حضرت ايوب در قرآن و عهدين« - ج
  »حضرت ايوب، اسوة صبر و مقاومت و شكر« - د
در خصـوص   ها تاكنون پژوهشي به مباحث چالشي مفسـران  رغم نگارش اين پژوهش به

 - كه احيانـاً بـه آراي مفسـران نيـز نقـد وارد اسـت      - » ص«سوره  44تا  41ايوب(ع) ذيل آيات 
  يابد. نپرداخته، لذا اين پژوهش در جهت تدارك اين خلأ سامان مي

  »و خُذْ بيِدك ضغثًْا فَاضرِْب بِه و لَا تحَنَثْ«. بررسي مفاد عبارت 1
تــأثير » حنـث«و » ضــغث«، دو واژة »غْثًا فَاضْــرِبْ بِـهِ وَ لاَ تَحْنَـثْ وَ خُـذْ بِیَــدِكَ ضِـ«در عبـارت  

حال، معنايي دشوار دارنـد و لـذا بايـد تبيـين گردنـد.       بسزايي در فهم معناي آيه داشته و درعين
ق، 1407،  اي از گياهان خوشبو يا شاخه يا بوتة خار است (جـوهرى  معناي دسته به» ضـغث«واژة 
ــارس / ابـــن 285، ص1ج ــفهاني،  363، ص3 ق، ج1404، فـ /  509ق، ص1412/ راغـــب اصـ

در معاجم لغوي به دو معنا آمده اسـت كـه عبارتنـد از    » حنـث«). واژة 362ق، ص1414فيومي، 
/  260ق، ص1412/ راغب اصـفهاني،   206، ص3ق، ج1409(فراهيدي، » نقض عهد«و » گناه«

ــومي،  ــن 154ق، ص1414في ــور،  / اب ، 2ش، ج1368صــطفوي، / م 138، ص2 ق، ج1414منظ
باشـد  » گنـاه «معنـاي   به» حنث«). حال اگر 187- 186، ص2 ش، ج1377/ قرشي،  291- 290ص

نقـض  «معنـاى   و اگـر بـه  » با آن بزن و گناه مكـن «شود:  مي»  فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ «معناى جمله 
). به نظر 186، ص2 ش، ج1377(قرشي، » بزن و عهد را نقض نكن«باشد مراد اين است: » عهد
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از اين لحاظ كه شكستن » گناه«باشد، لذا به » شكستن حريم«معناى  در اصل به» حنث«رسد  مي
جهت اينكه شكستن حرمـت عهـد و قسـم اسـت،      به» عهدشكني«حريم محرمّات الهي است و 

اليـه   صـورت مضـاف و مضـاف    گردد و به همين دليل عهدشكني، معمولاً بـه  اطلاق مي» حنث«
» با آن بزن و حريم نشـكن! «شود. با فرض اين معناي سوم، مفهوم عبارت،  يان ميب» حنث قسم«

ــارت  مــي ــغْثًا«شــود و عب ــدِكَ ضِ ــذْ بِیَ ــاب از   » وَ خُ ــراي حفــظ حــريم و اجتن ــة راهكــاري ب ارائ
  شكني است. حريم

صورت در تعيين موضوع دستور الهي به حفظ حـريم، سـه احتمـال خواهـد بـود؛       دراين
ت كه منظور، حريم سوگند ايوب(ع) باشد، در احتمال دوم، حفظ حريم و احتمال اول آن اس

احترام همسر ايوب(ع) مقصود بوده است و احتمـال سـوم، حفـظ حـريم سـوگند و همسـر را       
، مـراد  »وَ لاَ تَحْنَـثْ «بـه اطـلاق عبـارت     رسد باتوجـه  كند. به نظر مي صورت توأمان مطرح مي به

وَ خُـذْ بِیَـدِكَ ضِـغْثًا فَاضْـرِبْ بِـهِ وَ لاَ «اين توضيح معناي عبارت آيه، همين احتمال اخير باشد. با 
اي از شاخه[هاي سبك] را به دست بگير و با آن بزن و حـريم [سـوگند    دسته«شود:  مي» تَحْنَـثْ 

 ».و همسر خويش را] نشكن!

 مفاد اجمالي اين عبارت، اكنون بايد دو مسئلة چالشـي و مهـمِ مطـرح ميـان     پس از تبيين
  و مفسران فريقين در ارتباط با آيه به بحث گذارده شود، كه عبارتند از: عالمان

  علت سوگند و فرد مضروب - 1
  امكان استفادة فقهي از آيه - 2

  . علت سوگند و فرد مضروب1-1
» وَ خُـذْ بِیَـدِکَ ضِـغْثاً فَاضْـرِبْ بِـهِ وَ لا تَحْنَـثْ «صورت مجمـل و بـا عبـارت كوتـاه      قرآن به

گويي قرآن  را به زدن امر نموده و ايشان را به وفاي عهد ملزم كرده است. سرّ اجمالايوب(ع) 
تمركز بر هدف اصلي داستان ايـوب(ع) و فهمانـدن ايـن حقيقـت اسـت كـه سـعة موهبـت و         
رحمت الهي بر بندگاني است كه در مسير عبوديت در برابر همة شدايد استقامت و صبر دارند 

  ).3022، ص5ق، ج1412د (سيدقطب، و به قضاء الهي راضي هستن
اند كه خـداي   مفسران علت سوگند ايوب(ع) را تنبيه همسرش با صد ضربه شلاق دانسته

متعال با عنايت به وجوب وفاي به عهد ازطرفي و تكريم همسر وفادارش ازطرف ديگـر، تنهـا   
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لت ضرب يـا  وجود، آيه، ع اي صدتايي از شاخه گياهان حكم داد، بااين به يك ضربه با خوشه
فرد مضروب را مشخص نكرده است و ضمير مؤنثي در آيه نيست تا بتوان از ظاهر آيه، مسـئلة  

  ).124ش، ص1394كتك زدن همسر را برداشت نمود (احمدنژاد و ديگران، 
اي براي اين استظهار تفسيري وجـود نـدارد، لـذا مسـتند مفسـران،       در آيات قرآن، قرينه

اند: شـيطان بـه همسـر ايـوب(ع) گفـت:       عباس نقل كرده از ابن بوده است. فريقين چند روايت
شـود و   دهم بگويد از بيماري رها مي كند و اگر سخني را كه يادش مي شوهرت سرسختى مي

گردد. زن قبول كرده و پيام را به شوهر رسـاند؛ ايـوب(ع) بـه خشـم      مال و فرزندش به او برمي
/  746، ص8ش، ج1372/ طبرسـي،   108، ص23ق، ج1412آمد و سوگند ياد كـرد (طبـري،   

). ايـن روايـت حجيـت    577، ص3 ق، ج1422جـوزى،   / ابن 213، ص16ش، ج1364قرطبي، 
  شود.   آيد بلكه به معصوم نيز ختم نمي حساب مي تفسيري ندارد؛ زيرا نه تنها خبر واحد به

ن در روايتي ديگر، قمي از امام صادق(ع) نقل كرده است: وقتى همسر ايـوب(ع)، ايشـا  
جاي آورد، ناگهان ايوب(ع) ديـد كـه موهـاى همسـرش      را سالم مشاهده كرد، سجده شكر به

كوتاه شده است؛ علتش اين بود كه از مردم تقاضاى نـانى بـراى رفـع گرسـنگي كـرده بـود و       
چون گيسوان زيبايى داشت، مردم به او گفته بودند: موهايت را به ما بده تا ما به تو نـان دهـيم،   

يش را كوتاه كرده و براى ايوب طعامى فراهم ساخته بود. ايوب(ع) كـه از مـاجرا   وي نيز موها
). 241، ص2ش، ج1367خبر بود با ديدن اين وضع خشمگين شد و سوگند خـورد (قمـي،    بي
انـد   كثير و فخر رازي مشابه اين روايت را بدون سند و استناد در تفسير خود گزارش كـرده  ابن
  ).174، ص22ق، ج1420/ فخر رازي،  66، ص7ق، ج1419كثير،  (ابن

اين خبر نيز حجيت ندارد؛ زيرا اولاً، اين روايت، روايتي طولاني است كه در صـدر آن  
نحوى بيان كرده كه ماية نفرت طبع انسان است و بـا سـاحت انبيـاء(ع)     ابتلائات ايوب(ع) را به

ز روايـت نيـز شايسـتة    )؛ ثانيـاً، همـين بخـش ا   215، ص17ق، ج1417منافات دارد (طباطبايي، 
اي كـه در شـأن انبيـاء(ع)     شان نيست؛ چراكه از ابتلا به ذلـت و خـواري   ساحت انبياء و خانواده

گويد. ثالثاً، لازمة فروش مـو، كشـف حجـاب و عـدم پوشـش همسـر پيـامبر         نيست، سخن مي
آيـات   خداوند است و ارتكاب چنين رفتارهايي از همسر ايوب(ع) كاملاً بعيد است. رابعـاً، بـا  

ـنِيَ «قرينـة   محل بحث ناسازگار است، چراكه از اين آيات تنها ابتلاي ايوب(ع) به بيماري به مَسَّ
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یْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ  هْلَـهُ «قرينة  ) و از دست دادن خانواده به41(ص:» الشَّ
َ
) 43(ص:» وَ وَهَبْنَـا لَـهُ أ

كه جايگاه نبوت نيـز اقتضـا    چنان آيد و هيچ سخني از فقر و تنگدستي ايشان نيست دست مي به
  كند به چنين فقري دچار نگردد. مي

در خبر سومي آمده است: به ايوب(ع) خبر رسيد همسرش به گناه زنا آلوده گرديـده و  
گيسوانش بريده شده بود، چون همسرش بازگشت و گيسوانش را ديد، قسم خورد او را صـد  

ق، 1408آشكار شد پشيمان گرديـد (گنابـادي،   ضربه شلاق بزند، اما بعدازآنكه حقيقت بر او 
  ).311، ص3ج

اين روايت نيز با اشكالاتي مواجه است؛ اولاً، ناسازگار با مفاد آيـه اسـت، چراكـه آيـه،     
قسم ايوب(ع) را تأييد كرده و روش تخفيف آن را به ايشان نمايانده است؛ اما طبق ايـن نقـل،   

است. ثانياً، در صـورت پـذيرش ايـن گـزارش،     قسم ايشان نادرست بوده و از آن پشيمان شده 
نداشـته ، بلكـه    - اگرچـه بـا دسـته سـبكي از گياهـان     - تنها ايوب(ع) حق زدن همسر خود را  نه

دليل پذيرش افترا به زني مؤمن بدون تحقيق از حقيقت امـر، مؤاخـذه    بالعكس ايوب(ع) بايد به
تر بوده و با جايگـاه رفيـع نبـوت منافـات      يهها اساساً به اسرائيليات شب گونه نقل شد. ثالثاً، اين مي

  دارد.
توان گفت اولاً، سياق آيه تلويحاً به سوگند ايوب(ع) بر زدن همسـرش و   درمجموع مي

). ثانياً، براى رعايت ادب و 210، ص17ق، ج1417حكم تخفيف الهي اشاره دارد (طباطبايي، 
سـت (همـان). ثالثـاً،    حفظ احترام، سبب سوگند آن حضرت و خطاي همسـرش ذكـر نشـده ا   

لحـاظ ولاء نبـوت باشـد و نـه از جهـت همسـر بـودن. زيـرا          احتمال دارد سوگند بر ضرب، بـه 
تواند تنبيه كند، حال گاهي با سوگند و گـاهي   ايوب(ع) حاكم شرع و ولي معصوم است و مي

  »).ص«سوگند (جوادي آملي، تقريرات تفسير سوره  بي
، بدين سـبب باشـد كـه همسـر ايـوب(ع)، در واقـع       رابعاً، احتمال دارد سوگند بر ضرب

سَـآءِ...«همسر يك پيامبر و منسوب به بيت وحي است و از باب  ـنَ النِّ حَدٍ مِّ
َ
بِیِّ لَسْتُنَّ کَأ  1»یَا نِسَآءَ النَّ

توان گفت كه خانوادة رهبران دينى بايـد بـيش    ) و انتزاع مفهوم عام از اين آيه، مي32(احزاب:
هاي موقعيت اجتماعى خود واقف باشـند.   فتار خويش بوده و به محدوديتاز ديگران مراقب ر

                                                                                                                   
  »نیستیدای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی «  ١
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ها نسبت به جزئيـات داسـتان ايـوب(ع)، انصـراف بـه       گويي خامساً، منظور اصلي از اين اجمال
هدف اصلي داستان يعني ترغيب اهل ايمان به صبر و استقامت در راه حق است. سادساً، عـدم  

دليـل و معـارض بـا     هـاي بـي   زنـي  بايد مستمسكي براي گمانـه اطلاع دقيق از جزئيات داستان، ن
آيات باشـد، زيـرا موضـوع اهميـت بسـزا داشـته و سـخن از فهـم سـخن خداونـد و همچنـين            
سرگذشت پيامبري الهي و بستگان ايشان است و نبايد با ظنون غيرمعتبر، جايگاه نبوت را مورد 

  تشكيك قرار داد.

  »و خذُْ بِيدك ضغْثًا فَاضرْبِ به و لَا تَنْحثْ«قهي از عبارت . نقد و بررسي امكان استفادة ف1-2
طـور مسـتقيم بـه مباحـث فقهـى مصـطلح        حـدود پانصـد آيـه از آيـات قـرآن كـريم بـه       

ــه ــي،   پرداخت ــد (رجب ــي،  281ش، ص1383ان ــان،  178ش، ص1379/ ركن ش، 1378/ جلالي
ات احكام فراتر از عدد پانصـد بـوده و   پژوهان معتقدند كه تعداد آي )، اما برخي از قرآن39ص

گمـان در ايـن    ). بـي 354، ص2ق، ج1418اند (معرفـت،   شمارش آنها را به دوهزار آيه رسانده
آيـاتي كـه مربـوط بـه پيـامبران و       - گيرد كه تقريباً يك سوم آيات قرآن را دربرمي- شمارش 

اند. پرداختن مستقل  ر گرفتههاي فقهي دارند نيز مد نظر قرا اقوام پيشين است و قابليت برداشت
وَ خُذْ بِیَدِكَ «الوصف عالمان از فقرة محل بحث يعني  به اين مبحث مجالي ديگر اقتضا دارد، مع

هِ وَ لاَ تَنْحَثْ  اند. شهيد ثاني نوشته است: از ايـن آيـه دو    هاي فقهي كرده استفاده» ضِغْثًا فَاضْرِب بِّ
ق، 1416ب قسم برداشت شده است (شهيد ثـاني،  حكم فقهي يكي در باب زنا و ديگري در با

دهـد كـه فقهـا و مفسـران، برداشـت فقهـي از        )، اما جستجو در آثار فريقين نشـان مـي  239ص
  اند كه عبارتند از: عبارت شريفة مذكور را تا چهار حكم فقهي رسانده

  جاري كردن حد بر زناكار بيمار - 1
  سوگند مولا بر تنبيه عبد - 2
  يرنشوزضرب همسر در غ - 3
  جواز حيله شرعي - 4

تفصيل زير مطرح  هاي فقهي از آية مورد بحث وارد است كه به نقدهايي به اين برداشت
  گردند. مي
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  . جاري كردن حد بر زناكار بيمار1-2-1
مدت اميدي نيسـت، اگـر    اش در كوتاه ب فقهي آمده است: بيماري كه به بهبوديتدر ك

كه اجـراي حـد مصـلحت باشـد بـا خوشـة خرمـاي         يبه زناي غيرمحصنه دچار شود، درصورت
شـود،   داراي صد شاخه يا با صد چوب كنـار هـم گذاشـته شـده، يـك ضـربه شـلاق زده مـي        

ادريــس حلــي،  / ابــن 379، ص5ق، ج1414كــه موجــب مــرگ او نشــود (طوســي،  طــوري بــه
). فاضل مقـداد و برخـي مفسـران    323، ص5ق، ج1420/ علامه حلي،  454، ص3ق، ج1410
ـهِ وَ لاَ تَنْحَـثْ «اند كه اين برداشت برگرفتـه از   احتمال داده معاصر » وَ خُـذْ بِیَـدِكَ ضِـغْثًا فَاضْـرِب بِّ

). قطـــب 376، ص11 ق، ج1419/ مدرســـي،  345، ص2ق، ج1425باشـــد (فاضـــل مقـــداد، 
الاحكام در كتاب الحـدود صـريحاً نوشـته اسـت كـه هرگـاه بـر         راوندي در تفسيرش بر آيات

اي چوب برداشته و به او يك يـا دو ضـربه وارد كـرد، زيـرا      شود بايد دسته مريض حد واجب
ـهِ «خداوند متعال فرموده است:  ). 366، ص2 ق، ج1405(راونـدى،  » وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْـرِب بِّ

ق، 1400و  85، ص7ق، ج1403سنت نيـز چنـين برداشـتي وجـود دارد (شـافعي،       در ميان اهل
اند و اساسـاً آن را بـه    را تخفيفي در جاري كردنِ حد بر مريض دانسته ) و اين آيه117، ص2ج

  ).682تا، ص اند (سايس، بي اختصاص داده - كه تحمل نداشته باشد درصورتي- حد مريض
در جوامع روايـي شـيعه، حـديثي از امـام صـادق(ع) گـزارش شـده كـه بـر اسـاس آن،           

د، كلينـي در كـافي، صـدوق در مـن     ان ـ اي از آيـه كـرده   پيامبر(ص) چنين بهره بـرداري فقهـي  
اند كه وي گويد: سـفيان   لايحضره الفقيه و طوسي در تهذيب الاحكام از عباد مكىّ نقل كرده

محمد(ع) منزلت دارى، نظر ايشـان را دربـاره مـرد مريضـي      ثورى به من گفت: تو نزد جعفربن
عبـاد مكّـى گويـد: از    كه زنا كرده است و اگر حد بر او جارى شود خواهد مـرد، جويـا شـو.    

اسـت    پرسي يا ديگـري خواسـته   حضرت پرسيدم، فرمودند: آيا اين سؤال را از جانب خود مي
كه سؤال كنى؟ گفتم: سفيان ثورى از من خواست تا از شما بپرسم. امام(ع) فرمودند: در زمان 

هاي ران وي آشكار گرديـده   كه شكمش ورم كرده بود و رگ- رسول خدا(ص) مردي بيمار
با زنى بيمار زنا كرد، وي را نزد حضرت حاضر ساختند، ايشان براي جـاري كـردن حـد     - بود

آوردند، با آن خوشه يك ضـربه بـه مـرد و     - كه صد شاخه داشت- دستور داد خوشه خرمايي 
را »  وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ «گاه آيه  يك ضربه به زن زده و رهايشان كردند، آن
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/ طوسـي،   28، ص4ق، ج1413/ صـدوق،   244- 243، ص7ق، ج1407قرائت فرمود (كليني، 
 ).393- 392، ص2 ق  ج1405/ راوندى،  32، ص10ق، ج1407

كـه از آيـه    درصـورتي  - ترين اسـتفادة فقهـي از آيـه اسـت     كه رايج- به اين حكم فقهي 
باشـد، نقـدهاي متعـددي     برداشت شده باشد حتي با فرض اينكه روايت مذكور نيز مسـتند آن 

  وارد است:
حكم فقهي در آيه، تخفيف الهي است كه به ايوب(ع) اختصاص دارد و اگر خداوند  - 1

در شريعتي حكم عفو يا تخفيف داده باشد دليل نيست كه در شريعت ديگر هم بتوان چنين كرد 
تـوان از   نمـي ، بنابراين »)ص«/ جوادي آملي، تقريرات تفسير سوره  283ق، ص1419(سبحاني، 

تـرين اشـكال وارد بـه ايـن برداشـت       آيه الغاي خصوصيت كرد و آن را تعميم داد. اين نقد مهم
سـنت از   هاي فقهي برگرفته از اين آيه قابل تسـري اسـت. اهـل    است كه تقريباً به ديگر برداشت

سـت  اند كه اين حكم بعد از ايوب(ع) بر هـيچ كسـي جـز پيـامبران جـايز ني      عباس نقل كرده ابن
جبر  )؛ همچنين از مجاهدبن200، ص12 ق، ج1415/ آلوسى،  317، ص 5 ق، ج1404(سيوطي، 

/  317، ص 5 ق، ج1404مكي نقل است كه حكم آيـه مخصـوص ايـوب(ع) اسـت (سـيوطي،      
انس نيز  بن )؛ ديدگاه مالك213، ص16 ش، ج1364/ قرطبي،  258، ص5 ق، ج1405جصاص، 

  ).168، ص23 تا، ج عاشور، بي ع) استوار است (ابنمبتني بر اختصاص اين آيه به ايوب(
اي  اساساً، تناسب بين حكم و موضوع وجود ندارد، موضوع آيـه، تنهـا زدن بـا دسـته     - 2

گياه است تا ايوب(ع) به گناه شكستن قسم يا زدن همسرش دچار نشود. علت دقيق سوگند به 
كـه   ه زنا نيست، درحـالي گنا - كه گذشت چنان- ضرب روشن نيست ولي قدر مسلم، علت آن 

- حكم برگرفته از آيه، مجازات سبك زناكارِ بيمار است، روشن است كه ميان موضـوع آيـه   
كه جاري كردن حد بر زناكار مـريض  - و حكم برداشت شده  - كه مسأله نشكستن قسم است

  تناسبي وجود ندارد. - است
گرفـت؛ زيـرا    مـي اگر همسر ايوب(ع) مرتكب زنا شده بـود نبايـد مـورد عفـو قـرار       - 3

آيد، ضمن اينكـه   حساب مي استثناي همسر ايشان از جاري كردن حد يا حكم الهي، تبعيض به
آيـد تـا گفتـه شـود چنـين       دسـت نمـي   از آيات و حتي روايات نيز شاهدي بـر بيمـاري وي بـه   

دستوري از باب تخفيف در مجازات بيمار بوده است و اساساً طبق آيات و روايات، ايـوب(ع)  
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به بيماري دچار شده بود. مضاف بر آن اگر همسر ايوب(ع) زنا مرتكب شده  - همسرش و نه- 
گرديـد. اگـر گفتـه     آمد و حكم ديگري براي وي اجرا مـي  حساب مي بود بايد زناي محصنه به

ها متفاوت بود و شايد همان صد ضربه بوده اسـت،   شود كه حكم زناي محصنه در آن شريعت
كـه   استان ارتكاب زناي غيرمحصنه در اسلام تعميم داد و اساساً چنـان با اين فرض نيز نبايد به د

  گذشت داستان زنا دربارة همسر ايوب(ع)، افترايي بيش نيست.
جـاي آورده بـود،    شود كه ايوب(ع) براي انجام امـري سـوگند بـه    از آيه فهميده مي - 4
يـاد كـردن    كه حكم حد مشخص است و جاري كردن حد، تكليف بوده و به سوگند درحالي

  نياز ندارد.
اي كـه بايـد بـا آن يـك ضـربه وارد كـرد، معلـوم نيسـت؛ زيـرا           در آيه تعداد خوشه - 5
اي از گياهان خوشبو يا شاخه و يـا بوتـة خـار اسـت و      معناي دسته به» ضغث«كه گذشت،  چنان

حال چگونـه از   دهد، ذكر نشده، بااين در كتب لغت تعداد گياهي كه يك شاخه را تشكيل مي
  آن عدد صد برداشت شده است؟

اگر بتوان از اين آيه تخفيف در جاري كردن حد بر زنا برداشت كـرد، قاعـدتاً بايـد     - 6
بسـا   اي از آيه را به باقي حدود مانند حد قذف و سـرقت و غيـره تعمـيم داد. چـه     چنين استفاده

  .اختصاص آن به حد زنا، ناشي از همان روايات جعلي زناي همسر ايوب(ع) باشد
كه صـاحب جـواهر نوشـته اسـت: در قصـه ايـوب(ع)، آن حضـرت بـا اختيـار           چنان - 7

كه جاري كردن حد سبك بـر زناكـار مـريض     سوگند خورده بود كه حد جاري كند درحالي
دليل اضطرار ناشي از بيماري وي است و بين دو حالت اختيار و اضطرار تفاوت وجـود دارد   به

  ).325، ص35ق، ج1404ب(ع) قياس كرد (نجفي، و نبايد اين حد را با داستان ايو
دربارة راوي روايت، عباد مكىّ، در كتـب رجـال مـدح و ذمـي وارد نشـده اسـت و        - 8

تـا،   گويا بر همين اساس علامه مجلسي سند اين روايت را مجهول دانسته اسـت (مجلسـي، بـي   
اه طبـق نسـخة   خـو - االله خويي معتقد اسـت كـه در ايـن روايـت      علاوه آيت )؛ به378، ص23ج

ق، 1410تحريـف رخ داده اسـت (خـويي،     - كافي، خواه تهذيب و خواه من لايحضره الفقيـه 
كـه بـه   - ). حتي بر فرض صـحت روايـت، محتمـل اسـت بخـش پايـاني روايـت        58، ص20ج
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- وسـيلة راوي باشـد. مؤيـد ايـن ادعـا       و افزوده شده بـه  1مدرج - داستان ايوب(ع) استناد شده
رواياتي هستند كه در جوامع روايي فـريقين و دربـارة جـاري كـردن      - طور كه خواهد آمد آن

  يك از آنها به اين آيه استشهاد نشده است. حد بر زناكار وارد شده و در هيچ
اي است كه از آن در روايـات   تخفيف در جاري كردن حد بر زناكار مريض، مسئله - 9

اي نشـده اسـت؛ در شـيعه؛     اشـاره فريقين سخن به ميان آمده ولي به ماجراي ايوب(ع) نيز هيچ 
- قامـت را   چهره و كوتاه اند: مردي زشت كليني، طوسي و حميري از امام صادق(ع) نقل كرده

به سبب زنـا بـا زنـي نـزد      - هاي شكمش زخيم گرديده بود كه شكمش آب آورده بود و رگ
ز كـرد.  پيامبر(ص) حاضر كردند، زن گفت: بدون اينكه متوجه او باشم، ناگهان بـه مـن تجـاو   

اي؟ گفــت: آري! وي متأهــل نبــود، حضــرت  پيــامبر(ص) بــه آن مــرد فرمــود: آيــا زنــا كــرده
چشمانش را بالا برد و پايين آورد و (چون آن شخص به دليـل بيمـاري قـدرت تحمـل شـلاق      
نداشت) شاخه خرمايي طلب كرد و تعداد آن را به صد رسانيد و يك ضـربه بـر آن مـرد وارد    

، 4ش، ج1390و  32، ص10ق، ج1407/ طوســـي،  244، ص7ج ق،1407كردنـــد (كلينـــي، 
عبـاده   سـعدبن  سنت نيـز از سـعيدبن   ). در منابع روايي اهل257ق، ص1413/ حميرى،  211ص

عباده پيامبر(ص) را در جريان قرار داد، حضـرت فرمودنـد    نقل شده كه فردي زنا كرد، سعدبن
چه صد ضربه شلاق بر او وارد آيـد،  او را صد ضربه شلاق بزنيد، گفتند: او ضعيف است؛ چنان

يـك ضـربه بـر او وارد كنيـد      - كـه صـد شـاخه دارد   - ميرد؛ فرمودنـد: بـا خوشـه خرمـايي      مي
، 2ق، ج1430/ ابـوداود،   860-  859، ص2تـا، ج  ماجه، بـي  / ابن 222، ص5تا، ج حنبل، بي (ابن
لذا بايـد گفـت   يك از اين روايات به داستان ايوب(ع) استشهاد نشده است،  ). در هيچ357ص

انـد و   اسـتناد نكـرده  » ص«سوره  44اگرچه مشهور فقها چنين حكمي است اما آنان نوعاً به آيه 
يك از آنها جاري كردن حد سبك بـر زناكـار را    مستندشان روايات مستقلي است كه در هيچ

  د.اي را به اين آيه پيوند ز اند، لذا نبايد چنين حكم فقهي به آية محل بحث استناد نداده

  . سوگند مولا بر تنبيه عبد1-2-2
اين است كه اگر مولا سوگند ياد كنـد  » ص«سورة  44ديگر حكم فقهي برگرفته از آيه 

                                                                                                                   
یا شخص دیگری است متصل به  اون سخنی که برای حدیث مدرج حدیثی است که راوی حدیث را ذکر کند و در ادامۀ آ -  ١

  ).١١۴تا، ص که (آن افزوده) جزئی از حدیث پنداشته شود (عاملی، بی طوری آن بیاورد به
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دارد يـا   اش را صد ضربه شلاق بزند، خوشة خرمايي كه صد شاخه داشته باشـد، برمـي   كه برده
و  175، ص6ق، ج1414زنـد (طوسـي،    گـذارد و يـك ضـربه مـي     صد شلاق را كنار هـم مـي  

). شــهيد ثــاني در مســالك 454، ص3ق، ج1410ادريــس حلــي،  / ابــن 201، ص6ق، ج1387
» وَ خُـذْ بِیَـدِكَ ضِـغْثاً فَاضْـرِبْ بِـهِ وَ لا تَحْنَـثْ «تصريح كرده است كه اين حكم برگرفتـه از آيـه:   

). 272، ص11ق، ج1413اش را بزنـد (شـهيد ثـاني،     است كه ايوب(ع) سوگند ياد كرد زوجه
وَ خُـذْ «نويسد: سخن خداوند سبحان:  مي» متشابه القرآن و مختلفه«آشوب نيز در كتاب شهر ابن

اش را  كند بر اينكه اگر كسي سوگند ياد كند بنده دلالت مي» بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ 
ه اي يـا يـك دسـت    تواند با يك خوشة خرماي صدشـاخه  صد ضربه عصا يا صد شلاق بزند، مي

اي بر او فرود آورد و يقين داشته باشد كه همـه آن صـدتا بـر بـدن عبـد       شلاق صدتايي، ضربه
شهرآشـوب مازنـدراني،    صورت به سوگند خود وفا كرده اسـت (ابـن   فرود آمده است، دراين

  ).205، ص2 ش، ج1369
ه طبـق  اند ك ـ اند؛ شافعي و غيراو فتوا داده سنت نيز چنين برداشتي از آيه داشته فقهاي اهل

اش را صـد   اگر مـولا سـوگند يـاد كنـد كـه بنـده      » وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْنَـثْ «آية 
كه هـر صـد ضـربه بـر      طوري شلاق بزند، صد شلاق فراهم كند و يك ضربه بر او وارد كند به

، / جصـاص  117، ص2ق، ج1400و  85، ص7ق، ج1403بدن او فرود آمـده باشـد (شـافعي،    
/ سـايس،   80، ص18تـا، ج  / نـووي، بـي   64، ص10تـا، ج  / بيهقي، بـي  258، ص5 ق، ج1405
  ).682تا، ص بي

صـحيح نيسـت و بـه آن نقـدهاي      ،همچون مورد سـابق ، ظاهراً اين برداشت فقهي از آيه
  متعدد وارد است:  
 حكم فقهي قبلي گذشت، حكم آيه، تخفيفي است كـه بـه   كه در اولين نقد به اولاً، چنان

قـيم   توان از آيه الغاي خصوصيت كرد و آن را تعميم داد. ابـن  ايوب(ع) اختصاص دارد و نمي
ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا«جوزي گويد: دليل اختصاص به ايوب(ع)، تعبير  در انتهاي همان آيه اسـت،  » إِنَّ

ر منزلة دليل وضع چنين حكمي است؛ خداوند چنين حكمي را براي ايوب(ع) قـرا  اين جمله به
داد تا پاداشي براي صبر ايشان و تخفيف و رحمتي براي همسرش باشد و نه اينكه وجود چنين 
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) 210، ص3ق، ج1388قيم جوزى،  حكمي موجب شده باشد تا ايوب(ع) سوگند بخورد (ابن
  و قابل تعميم به ديگران باشد.

يـه و نـه در   ثانياً، ميان حكم آيه و مسئلة زدن عبـد، تناسـبي وجـود نـدارد؛ زيـرا نـه در آ      
روايات هيچ سخني از رابطة مولي و عبد و ضرب همراه با تخفيف بر اساس آيه وجود نـدارد؛  

  اسباب تعجب است كه چگونه چنين حكمي از اين آيه برداشت شده؟
ثالثاً، در آية مورد بحث، خداوند ايوب(ع) را به وفاداري به سوگند و نشكسـتن آن امـر   

شـكلي متفـاوت بـه سـوگند      آغازين سورة تحريم خداوند به آنكه در آيات فرموده است، حال
حَـلَّ «پيامبر(ص) اشاره كرده و راهكار گشودن آن را نشان داده است: 

َ
مُ مـا أ بِـيُّ لِـمَ تُحَـرِّ ھَا النَّ یُّ

َ
یا أ

ــمْ 
ُ
ــهُ لَک ــهُ غَفُــورٌ رَحِــیمٌ * قَــدْ فَــرَضَ اللَّ زْواجِــكَ وَ اللَّ

َ
ــهُ لَــكَ تَبْتَغِــي مَرْضــاتَ أ مْ...اللَّ

ُ
یْمــانِک

َ
ــةَ أ  1»تَحِلَّ

). در تفسير اين آيات از امام باقر(ع) نقل شده است كـه پيـامبر(ص) سـوگند يـاد     2- 1(تحريم:
كرده بودند و (به دستور خداوند براي گشودن آن) كفاره پرداختند؛ كفاره، اطعام ده مسـكين  

، 8ق، ج1407، / طوسـي  452، ص7ق، ج1407و براي هر مسكين يك مد طعام بود (كلينـي،  
قَـدْ «اند كه خداونـد در آيـة    عباس نقل كرده سنت از ابن ). اهل51، ص4ق، ج1390و  295ص

مْ 
ُ
یْمانِک

َ
ةَ أ مْ تَحِلَّ

ُ
هُ لَک واسـطة   پيامبر(ص) و مؤمنان را امـر فرمـوده اسـت كـه هرگـاه [بـه      » فَرَضَ اللَّ

ه فقير را اطعام كننـد يـا   سوگند] امر حلالي را بر خود حرام كردند، براي كفارة سوگندشان، د
اسـاس   )؛ بـراين 241، ص6 ق، ج1404اي آزاد كننـد (سـيوطي،    به ده فقير لباس دهنـد يـا بنـده   

خداوند پيامبرش را به رعايت مفاد سوگند ملزم نفرموده و راه گشودن آن را پرداخـت كفـاره   
نـازل   2ورة مائـده س 89تر در آيه  اي كه در اين روايات آمده، پيش نمايانده است، مقدار كفاره

قَـدْ «شده و احكام مربوط به سوگند و راه گشودن آن را تبيـين كـرده بـود و خـود مفـاد فقـرة       
مْ 
ُ
یْمانِک

َ
ةَ أ مْ تَحِلَّ

ُ
هُ لَک ق، 1422جـوزى،   به نزول چنين آيـه و حكمـي دلالـت دارد (ابـن    » فَرَضَ اللَّ

ــي،  307، ص4 ج ــي،  185، ص19 ش، ج1364/ قرطب ). شــايان 307ص ،28 ق، ج1418/ زحيل

                                                                                                                   
] آمرزنده  کنی؟ خدا[ست که ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت، آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می -  ١

  تان را مقرّر داشته است. ] گشودن سوگندهای ی شما [راهمهربان است * قطعاً خدا برا
ارَتُهُ « -  ٢ یْمَانَ فَکَفَّ

َ
دْتُمُ الأْ یْمَانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّ

َ
غْوِ فِي أ هُ بِاللَّ وْسَطِ مَا  لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللَّ

َ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أ

 
َ
هْلِیکُمْ أ

َ
یْمَانِکُمْ إِذَاتُطْعِمُونَ أ

َ
ارَةُ أ امٍ ذٰلِکَ کَفَّ یَّ

َ
وْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أ

َ
یْمَانَکُمْ  وْ کِسْوَتُهُمْ أ

َ
حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أ

کُمْ تَشْکُرُونَ  هُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نُ اللَّ   )٨٩(مائده:  »کَذٰلِکَ یُبَیِّ
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ذكر است اگر سوگند در موردى باشد كه ترك كارى رجحـان دارد بايـد بـه سـوگند عمـل      
ماننـد  - كرد، و شكستن آن گناه است، و كفاره دارد، اما اگر در مواردى باشـد كـه تـرك آن    

صورت شكستن آن جايز است، اما براى حفـظ   عمل مرجوح باشد دراين - آيات سوره تحريم
  ).274، ص24 ش، ج1374ر است كفاره نيز داده شود (مكارم شيرازي، احترام قسم بهت

قيم جوزي، خداوند اين حكم را براي ايوب(ع) مقرر فرمـوده اسـت تـا     رابعاً، به باور ابن
به گناه شكستن سوگند دچار نشود و اين مطلب دلالت دارد بر اينكه كفارة گشـودن سـوگند   

  ).210، ص3ق، ج1388يم جوزى، ق در شريعت ايشان وضع نگرديده بود (ابن

  . ضرب زوجه در غيرنشوز1-2-3
، تجويز ضـرب زوجـه، فراتـر از ميـزان     »ص«سورة  44ديگر مسئلة فقهي برگرفته از آيه 

نساء مقرر گرديده است. البته چنين برداشتي تنهـا در مصـادر    ةسور 34ضربي است كه در آيه 
نوشته است: اين آيه دلالـت دارد بـر   » نأحكام القرآ«سنت وجود دارد؛ جصاص در تفسير  اهل

قصد تأديب بزند؛ اگر اين امر روا نبود ايوب(ع) سوگند بـر آن   تواند زنش را به اينكه زوج مي
وَ « ةداد كه پـس از قسـم خـوردن زنـش را بزنـد، در آي ـ      كرد و خداوند نيز دستور نمي ياد نمي
تِي مْ فَـلا تَبْغُـوا   جُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْ   اللاَّ

ُ
طَعْـنَک

َ
وَ اضْـرِبُوهُنَّ فَـإِنْ أ

كه ناشزه شود مباح كـرده اسـت، امـا از     ) خداوند زدن زن را درصورتي34(نساء:» عَلَیْھِنَّ سَبیلاً 
قصـد   توانـد زنـش را در غيرنشـوز نيـز بـه      توان استفاده كرد كـه زوج مـي   داستان ايوب(ع) مي

). اين برداشت جصاص در مفسـران پـس از وي   260، ص5 ق، ج1405بزند (جصاص،  تأديب
(طبـرى كياهراسـى،   » أحكـام القـرآن  «كه طبـري كياهراسـي در    طوري نيز اثر گذاشته است، به

، 16 ش، ج1364(قرطبـــي، » الجـــامع لأحكـــام القـــرآن«)، قرطبـــي در 361، ص4 ق، ج1405
ق، 1418(زحيلـي،  » في العقيدة و الشـريعة و المـنهج  التفسير المنير «) و وهبه زحيلي در 213ص
سـورة   44بـه ايـن برداشـت از آيـه     امـا   اند. ) چنين برداشتي را از آيه ارائه كرده210، ص23 ج
  چندين نقد وارد است:» ص«

اولاً، نقد مشتركي كه براي دو برداشت قبلي از آيه گفته شد، در اينجا نيـز وارد اسـت و   
  ب(ع) و عدم امكان تعميم آن به ساير شرايع و بلكه اشخاص است.آن، اختصاص حكم به ايو
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گمان ايوب(ع) غير از مقام نبوت، حاكم شرع نيز بوده است. تنبيهي كـه حـاكم    ثانياً، بي
كند قابل الگوبرداري براي تودة مـردم نخواهـد بـود. لـذا از      شرع براي مجازات افراد تعيين مي

و نـه از جهـت   ، سبب ولاء نبوت دارد سوگند بر ضرب، بهاالله جوادي آملي، احتمال  منظر آيت
كـه گذشـت    ، مضافاً چنان»)ص«بوده باشد (جوادي آملي، تقريرات تفسير سوره ، همسر بودن

توان از آيه، احكام فقهـي   در آيات قرآن فرد مضروب و علت ضرب مشخص نيست، لذا نمي
  مربوط به خانواده را استنباط كرد.

آيـد كـه خداونـد بـا نشـان دادن راهكـار بـراي گشـودن          دسـت مـي   يه بهثالثاً، اساساً از آ
بسا اگـر   سوگند، در صدد ممانعت از اجراي كامل تصميم ايوب(ع) بر ضرب شده است و چه

آور اسـت كـه    گرديد. حال، بـس شـگفت   كرد حكم نيز جاري نمي ايوب(ع) سوگند ياد نمي
و اعمـال آن همـراه بـا نهايـت      كه خداوند در صدد جلـوگيري از ضـرب  - برخلاف روح آيه 

  اند؟ اي از آيه حكم ضرب زن را برداشت كرده چگونه عده - تخفيف است
آيــد كــه ايــوب(ع) ســوگند خــورده بــود كــه تنبيــه كنــد،   دســت مــي رابعــاً، از آيــه بــه

قصد تأديب دلالـت داشـته باشـد، نيـازي بـه       كه اين آيه بر تنبيه زن در غيرنشوز و به درصورتي
هنگام نشوز زن بـدون   سورة نساء خداوند به 34طور كه در آيه  ن نيست، همانسوگند ياد كرد

  اشاره به سوگند از تأديب او سخن گفته است.
) را بـا رعايـت   اضْـرِبُوهُنَّ سورة نساء، خداوند حكم تنبيـه بـدني زن (   34خامساً، در آيه 

ظُوهُنَّ وَ اهْجُـرُوهُنَّ فِـي فَعِ مراتب و پس از مؤثر نبودن دو مرحلة موعظه و رويگرداني از بستر (
ترتيـب واقعـي از    ازمنكـر و بـه   ) توصيه فرموده است. مراحل يادشده طبق مراتب نهـي الْمَضاجِع

اي زن از نشـوز درآمـد و اطاعـت و     خفيف به ثقيل و از ثقيل بـه اثقـل اسـت و در هـر مرحلـه     
)، 547ص ،18ش، ج1389رسـد (جـوادي آملـي،     تمكين كرد، بـه مرحلـة بعـدي نوبـت نمـي     

اساس اگر سيرة ايوب(ع) بر ضرب زن به قصد تأديب دلالت داشته بايد همچون مراحـل   براين
  شد. سورة نساء به دو مرحلة قبل از ضرب نيز اشاره مي 34گانة آيه  سه

  . جواز حيلة شرعي1-2-4
انـد،   ارائـه داده » ص«سـورة   44چهارمين برداشت فقهي كه برخي عالمان فريقين از آيـه  

سنت، جصاص و غير او معتقدند كه اين آيـه دليلـي بـر جـواز      حيلة شرعي است. در اهل جواز
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و دفـع امـر ناپسـند از خـود و ديگـران اسـت،        - و نـه حـرام  - كارگيري حيله در امـور مبـاح    به
اي گيـاه بزنـد تـا بـه      كه در اين آيه خداوند ايوب(ع) را امـر فرمـوده اسـت كـه بـا دسـته       چنان

، 5 ق، ج1405و بـه همسـرش آسـيب فـراوان نرسـد (جصـاص،        سوگندش عمل كـرده باشـد  
  ).233، ص4 ق، ج1405/ طبرى كياهراسى،  260ص

كـارگيري   شـارع در برخـي مـوارد بـه     كـه  اند باره نوشته در شيعه نيز برخي عالمان دراين
ان از آنچـه شـارع   تو ، البته نمي»وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ «حيله را اجازه داده است، مانند آية 
االله مكـارم نيـز معتقـد اسـت:      ). آيـت 214، ص1 ق، ج1427فرموده، فراتر رفت (ميرزاى قمى، 

تـوان بـه آن اسـتدلال كـرد. در ايـن       هاى شـرعى مـى   اين آيه از آياتى است كه درمورد حيله«
را راه فـرار از مخالفـت بـا قسـم بـراى پيـامبر خـودش        » ضـغث «داستان، خداوند متعـال مسـئلة   

اين برداشت از آيـه،   ).23ق، ص1428(مكارم شيرازى، » حضرت ايوب(ع) بيان فرموده است
  هاي يادشده با اشكالاتي مواجه است: چون ديگر برداشت

اولاً، خداوند خود شارع است و حكم دشـواري را بـا حكـم آسـان ديگـري جـايگزين       
توانـد آن را   ين چگونه مـي دهد، بنابرا گونه براي ايوب(ع) تخفيف قرار مي كرده است و بدين

هـاي الهـي در احكـام     هـايي از تخفيـف   كه در قرآن نمونه گونه    حيلة شرعي تلقي كرد؟ همان
گيـري خداونـد بـر     تصـريح قـرآن، آسـان    آيند، بلكه به حساب نمي وجود دارد و هرگز حيله به

ھْ «بندگانش در احكام است، براي نمونه در آية  مُ الشَّ
ُ
وْ فَمَنْ شَھِدَ مِنْک

َ
رَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أ

مُ الْعُسْرَ   عَلی
ُ
مُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِک

ُ
هُ بِک خَرَ یُریدُ اللَّ

ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ ) خداوند كسـي  185(بقره: 1»سَفَرٍ فَعِدَّ

 كه بيمار يا در مسافرت است را از روزه معاف داشته و قضاي آن روزها را به ايامي ديگـر كـه  
 - و نه دشـواري - فرد بيمار و مسافر نيست موكول فرموده است و علت اين حكم را نيز آساني 

رُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی«در احكام بيان داشته است، يا در آية  ھَّ وْ عَلـی  وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ
َ
وْ   أ

َ
سَـفَرٍ أ

وْ لامَسْتُمُ 
َ
مْ مِنَ الْغائِطِ أ

ُ
حَدٌ مِنْک

َ
مْ وَ  جاءَ أ

ُ
بـاً فَامْسَـحُوا بِوُجُـوهِک مُوا صَعیداً طَیِّ ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّ النِّ

ـرَکُمْ وَ لِیُـتِمَّ نِعْمَتَـهُ  مْ مِـنْ حَـرَجٍ وَ لکِـنْ یُریـدُ لِیُطَھِّ
ُ
هُ لِیَجْعَلَ عَلَـیْک مْ مِنْهُ ما یُریدُ اللَّ

ُ
یْدیک

َ
ـمْ  أ

ُ
ک مْ لَعَلَّ

ُ
عَلَـیْک

رُونَ 
ُ
)، خداوند كسي را كه جنب شده است يا بيمار يا مسـافر اسـت يـا قضـاي     6مائده:( 2»تَشْـک

                                                                                                                   
از شما این ماه را درك کند باید آن را روزه بدارد، و کسی که بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن،] تعدادی از  پس هرکس -  ١

  خواهد. خواهد و برای شما دشواری نمی روزهای دیگر [را روزه بدارد]. خدا برای شما آسانی می
ر یا در سفر بودید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا و اگر جُنُب هستید خود را پاك کنید [غسل نمایید] و اگر بیما -  ٢

خواهد بر  تان بکشید. خدا نمی های اید و آبی نیافتید پس با خاك پاك تیمّم کنید، و از آن به صورت و دست کردهبا زنان نزدیکی 
  [او] بدارید. خواهد شما را پاك، و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس شما تنگ بگیرد، لیکن می
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فرمايد تـيمم كنـد و    جاي آورده يا جماع كرده است و دسترسي به آب ندارد، امر مي حاجت به
ها بيان كرده است. داستان  گيري و طهارت و اتمام نعمت بر انسان علت اين حكم را عدم سخت

گونه كه محمد عزت دروزه نوشته است: خداوند به ايـوب(ع)   ست، آنايوب(ع) نيز اين چنين ا
اذن داد تا با گشودن سوگند به گناه نيفتد يا همسر مخلصش را نزند و اين دليلي است بـر آنكـه   

هنگام مواجهه  با عسر و حرج و دچار  خداوند به بندگانش اين امكان را فراهم آورده است تا به
  ).325، ص2 ق، ج1383اي مشروع رهايي يابند (دروزه،  سيلهشدن به گناه و ضرر، با و

كند، در واقع خـود را در برابـر خداونـد بـه انجـام تكليفـي        ثانياً، كسي كه سوگند ياد مي
سـازد، بنـابراين در سـوگند، سـه ركـن وجـود دارد: سـوگند خورنـده(حالف)، مفـاد           متعهد مي

از سوگند خورنده بخواهد مفاد سـوگند   اينكه خداوند اگر سوگند(محلوف له) و خداوند. حال
كـه  - تعبيـر برخـي مفسـران، خداونـد      جاي آورد، هرگز حيله نخواهد بود، به نوع ديگري به را به
  ). 263، ص25 ش، ج1365دهد (صادقي،  هرگز خود را فريب نمي - سوي سوگند است  يك

  گيري نتيجه
گذشـت، نتـايج ذيـل     »ص«سـورة   44از مباحثي كـه دربـارة داسـتان ايـوب(ع) در آيـه      

  حاصل گرديد:
دو مسئلة چالشـي ميـان عالمـان و    » وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْنَثْ «در عبارت  - 1

  امكان استفادة فقهي از آيه. - 2علت سوگند و فرد مضروب،  - 1مفسران فريقين مطرح بود: 
ا تنبيه همسرش با صـد ضـربه   دربارة مسئلة نخست، مفسران علت سوگند ايوب(ع) ر - 2

اند كه خداي متعال با عنايت به وجوب وفـاي بـه عهـد ازطرفـي و تكـريم همسـر        شلاق دانسته
اي صدتايي از شاخة گياهان حكـم داد. مسـتند مفسـران،     وفادارش، تنها به يك ضربه با خوشه

رند، امـا  دليل اشكالات سندي و محتوايي حجيت و قابليت پذيرش ندا است كه به چند روايت
الجمله سياق آيه به سوگند ايوب(ع) بر زدن همسرش و حكم تخفيـف الهـي اشـاره دارد و     في

براى رعايت ادب و حفظ احترام، دقيقاً سبب سـوگند آن حضـرت و خطـاي همسـرش ذكـر      
  نشده است.

انـد: الـف) جـاري كـردن حـد بـر        فقها و مفسران از آيه، چهار برداشت فقهي كـرده  - 3
ب) سوگند مولا بـر تنبيـه عبـد، ج) ضـرب همسـر در غيرنشـوز، د) جـواز حيلـة         زناكار بيمار، 

ها اشكالات متعددي وارد است، اما اشـكال تقريبـاً مشـترك همـة      شرعي. به همة اين برداشت
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آنها اين است كه آنچه در آيه مطرح گرديده از احكام اختصاصي ايوب(ع) است و دليلي بـر  
ه ديگـر شـرايع و بلكـه تعمـيم بـه ديگـر اشـخاص وجـود         الغاي خصوصيت از ايشان و تعميم ب

ندارد؛ لذا تمام احكام مطرح در قصص انبياء و ديگر قصص قرآنـي، مخـتص بـه آن پيـامبر يـا      
شريعت است و تا دليلي متقن از قرآن و سـنت در جـاري كـردن آن بـر شـريعت اسـلام وارد       

  صور نخواهد بود.عنوان حكم فقهي مت برداري از آن به نشده باشد، امكان بهره
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